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  چکیده

گذارد. براي ل جدید روز، به شیوة عاطفی و شاعرانه تأثیر بیشتري از بیان معمولی، بر خواننده مییبیان مسایل عادي زندگی یا مسا

چه به کیفیت ویژة تجربۀ عاطفی گویند. آن »صور خیال«زم است که به آن عوامل ایجاد تأثیر عاطفی و تخیل، عوامل و عناصري لا

هاي گویند. در واقع صورتیا تصویر می )Imageهاي گوناگون خیال است که به آن (کند، صورتشاعر و فضاي ذهنی وي کمک می

وحی افزایش دهد و امکان انتقال عواطف را به دیگران از کند تا بتواند  قدرت کلام را تا حد یک تجربۀ ویژة رخیال شاعر را یاري می

انگیز کردن بیان و نگاه حسی آمیزي، استعاره، رمز، اغراق و... عواملی هستند که در خیالطریق زبان فراهم آورد. تشخیص، تشبیه، حس

ان، پرندگان، موجودات وهمی و خیالی) تأثیر نیستند. عناصري؛ چون: طبیعت، اشیا، موجودات (انسان، حیوو ساختن تصویر عاطفی بی

هاي خیال هاي پیامبران، عناصر غالب و میدان و فضایی در ساخت صورتها و داستانها، افسانهآمیزي، اسطورهعنصر رنگ و حس

هی نو و زبان ست که حاصل ادراکات و تأثرات شاعرانه خود را با نگاا محمدعلی بهمنی از شاعرانیاند. آفرینی شاعرانهشعر و مضمون

اي به چشم در اشعار او تصاویر زنده و تازههاي شاخص اشعار اوست. ایجاد ترکیبات بدیع و تازه از ویژگیکند. امروزي بیان می

تحلیلی -نویسنده در این مقاله که به روش توصیفیخورد و ابداع معانی و تصاویر جدید به شعر او ویژگی خاصی بخشیده است. می

خیال و مضامین  خیال و تصاویر و عناصر سازندة صور نامۀ بهمنی ارائه کرده، سپس به بیان صورابتدا مختصري از زندگی انجام گرفته،

مانند تصاویري  ،موضوعاتی که کاربرد بیشتري دارند -ها و مضامین شعر بهمنیآن تصویر شعر او پرداخته است. و پس از مختلف، در

  اند.رد بررسی قرار گرفتهاز روز، شب، طلوع و غروب و... مو
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  . مقدمه  1

هاي تاریخی تصاویر ذهنی خود را ملموس و گاه شاعر با استفاده از طبیعت و اشیاء پیرامون خود و حتی نگاه به داستان"

وي گاه ناگزیر است بـراي درك تـاریخی و عـاطفی اکنـون و آینـده نگـاهی بـه گذشـته بیفکنـد. حـس           کند. قابل درك می

تواند احساس و تخیلی را که بـه گذشـتۀ او   گرایی نیست؛ یک شاعر معاصر مینوستالژیک موجود در یک اثر به معناي واپس

هـا و  المثـل هـا، ضـرب  ). تمثیل230:1377اچاهی،(باب "شود، به طرزي هنرمندانه به شکل یک اثر هنري تبدیل کندمربوط می

تأثیر نیستند. همچنین اشیاء و موجودات واقعی یا خیالی که در معناي رمزي و سـمبلیک بـه   ها در درك عاطفی شعر بیکنایه

  روند، در ایجاد حس عاطفی نقشی اساسی دارند.  کار می

  . هدف و روش پژوهش1,1

اي نسبتاً نو ساخته شده در اشعار بهمنی، با توجه به عناصر صورخیال و مضامین هدف این نوشته بیان و بررسی تصویره

 ةهـاي موجـود دربـار   اخلاقی، رمانتیک و... است. پژوهشگر در این زمینه سعی دارد بـا اسـتفاده از آثـار وکتـاب     –اجتماعی

ی، به نتایجی در این حیطـه دسـت یابـد.    هاي شعر نو و نقد شعر شاعران نوپرداز دیگر و مقایسۀ شعر آنها با شعر بهمنجریان

هـاي مختلـف پرداختـه    هـاي شـعر او در حـوزه   نامۀ بهمنی ارائه سپس به بیان ویژگـی در این مقاله ابتدا مختصري از زندگی

ماننـد تصـاویري از روز، شـب،     ،موضوعاتی که کاربرد بیشتري دارنـد  -ها و مضامین شعر بهمنیشود و پس ازآن تصویرمی

  گیرند.  وب و... مورد بررسی قرار میطلوع و غر

  سابقه و پیشینۀ انجام تحقیق  .2. 1

نوشـتۀ محمدرضـا شـفیعی    » صور خیال در شـعر فارسـی  «در زمینۀ صورخیال و تحول غزل فارسی، کتب متعددي چون 

صورت گرفتـه   است. همچنین تحقیقاتی در این زمینه نوشتۀ محمدرضا روزبه نوشته شده» سیر تحول غزل فارسی«کدکنی و 

هـاي توصـیف در   تصـویر و شـیوه  «اي با عنوان که تعدادي از آنها در مجلات علمی و ادبی چاپ شده است؛ از جمله: مقاله

نوشتۀ فاطمه مدرسی و رقیه کاظم زاده کـه در  » غزل نو (با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی، حسین منزوي و محمدعلی بهمنی

هاي سیمین بهبهانی، حسین منـزوي  بررسی موسیقی در غزل« ۀرسی چاپ شده است. و مقالادبیات فا ۀدر فصلنام 1388سال 

 1391و  1389توسط همین نویسنده در سـال  » هاي محمدعلی بهمنی در فرم غزلنگاهی به نوآوري«و » و محمدعلی بهمنی

نوشتۀ علیرضا نبـی لـو و سـعید     »شناسی ساختار تشبیهی در اشعار محمدعلی بهمنیزیبایی« ۀچاپ شده است. همچنین مقال

هاي هنـري  شناسی ادبی به چاپ رسیده است که در آن به بررسی و شناخت زیباییزیبایی ۀدر نشری 1393رفیعی در تابستان 

تشبیهات اشعار محمدعلی بهمنی که در آن تشبیهات از وجوه مختلف بلاغی؛ یعنی موضوعی، طرفین تشـبیه، زاویـه تشـبیه،    

 مـورد ه شبه، ادات، حسی، عقلی و انتزاعی بودن، تشبیهات گسترده و فشرده، پرداخته شده است. ولی در ساختار شکلی، وج

 آفرینی در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشـعار محمـدعلی بهمنـی)   تصویرسازي و مضمون«عنوان این پژوهش 

 نگرفته است. هیچ پژوهشی که به تحلیل و تفسیر این عناصر بپردازد، تا به حال صورت

  و آثار بهمنی . مختصري از زندگی3. 1

، در شهر دزفول به دنیا آمد. وي دوران کودکی و نوجوانی را در تهران، کـرج، و  1321فروردین  27محمدعلی بهمنی در 

کـرد.   آشنا شد و او بهمنـی را بـا دنیـاي خیـال و شـعر آشـنا       "فریدون مشیري"در چاپخانه با زنده یاد «بندرعباس گذراند. 

سالگیش به چاپ رسید و بـا اشـارة زیبـایی کـه فریـدون مشـیري بـرآن         9در  1330نخستین شعرش با عنوان مادر در سال 

همکاري خود را با رادیو آغاز کرد و پس از آن به شـغل آزاد   1345نوشت، درمجلۀ روشنفکر به چاپ رسید. بهمنی از سال 



 1397 زمستان ،بیست و نه، شمارة هشتم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /79

 

 

تـاکنون سـاکن بنـدرعباس     63عد از پیروزي انقلاب به تهران آمد. از سال ساکن بندرعباس شد و ب 1353روي آورد. از سال 

هـاي مختلـف از   در آن شهرستان است. وي در قالـب » دنیاي چاپ«دنیاي چاپ و مدیرانتشارات  ۀاست. وي مسؤول چاپخان

تـوان از زمـرة   کلاسیک تا نیمایی و سپید به سرودن پرداخته است اما وجـه غالـب شـعرهاي او غـزل اسـت. بهمنـی را مـی       

  سراي ایران شد.به عنوان برترین غزل "خورشید مهر" ةبرند 1378سرایان موفّق این روزگار دانست. در سال ترین ترانهمهم

   . بهمنی و غزل4. 1

هـاي  بـا تأثیرپـذیري از جریـان    -شهریار، بهمنـی و... ، مشفق کاشانی، حسین منزوي، مانند مهرداد اوستا –شاعران معاصر

هـاي  اي تجربه کردنـد. از میـان قالـب   هاي سنتی شعر فارسی نوآوري کردند و فضاهاي تازهاي در قالباصر به اندازهشعر مع

هاي اجتماعی و انقلابـی در ایـن   ها  پذیرش یافت و بسیاري از مضمونمعاصر بیش ازدیگر قالب ةشعر فارسی، غزل در دور

سیمین بهبهانی، از "چه امروز طرفداران و خوانندگان بسیار داشته است.  قالب ریخته شده، قالبی که همواره چه در گذشته و

گوید: اعتقاد من این است که غزل نوعی شعر است که هرگز نخواهد مرد. معاصر، در مورد غزل امروز مینامدار سرایان غزل

). غزل امروز 420:1386لی،(حسن حاصل استالبته باید بگویم که در این دوران سرودن غزل به شیوة گذشتگان بیهوده و بی

بند به اصول سنتی است، اما تحولات محتوایی بسیار یافته و از نظر زبان، بیان و با وجود تنگناهاي وزن و قافیه، همچنان پاي

اي را پشت سر گذاشته است. بهمنی که در قالب سـنتی نـوآوري کـرده اسـت،     تصویرسادة زندگی و مردمی شدن، مسیرتازه

ري خود را از نیما و شعر نیمایی بارها به روشنی باز گفته است؛ اما اشتیاق او به قالب غـزل بیشـتر از آن اسـت کـه     تأثیرپذی

  فقط به شیوه نیمایی روي آورد.

  )349:1392جسمم غزل است/ اما روحم همه نیمایی است/ در آینۀ تلفیق این چهره تماشایی است ... (بهمنی، -

فاصلۀ خود را با زبـان   ،بویژه در مجموعۀ امانم بده، هاي متحول امروز است؛ غزل گفتار اوهاي بهمنی از جمله غزلغزل

گرایـی  رسمی و فاخر ادبی بیشتر کرده و از امکانات زبان روز مردم بهره گرفته است؛ کلی گـویی جـاي خـود را بـه عینیـت     

همانند طفلی گریزپـاي   (گاهی دلم ....)مجموعۀ هاي انسانی داده است. او در نخستین غزل خویش در تجربی و بیان دغدغه

کشـد و خـود را زیـر بـاران     آورد؛ چتري از شعر نیما را بـه سـر مـی   به دبستان غزل بازگشته و غریبانه به دامن غزل پناه می

  گوید:برد. در همین منظومه نیز از غزل و عشق به آن میرحمت شعر سنتی می

بالد، لیک/ عطشـی  گشته است غریبانه به دامان غزل/ چتر نیماست به سردارد و میاینک آن طفل گریزان دبستان غزل/ باز -

  کشدش از پی باران غزل (همان).می

یعنی از انقلاب مشروطه به بعـد از نظـر صـورت، سـیرت و سـاختار،       ،هاي شعر نو فارسی طی صد سال گذشتهجریان"

اي را تجربـه کـرده اسـت. در    در مدت کوتـاه تحـولات عمـده   اي را پشت سر گذاشته است، یعنی سابقهتحولات بدیع و بی

گرفت، اما در شعر معاصر در طـول کمتـر از یـک قـرن     گذشته تغییر سبک نیز مثل دیگر مظاهر زندگی به کندي صورت می

اي هاي شعر نو از سرچشمه افسانۀ نیما سیراب شد و بتـدریج رودخانـه  هاي مختلفی در شعر ظاهر شده است. حرکتجریان

متصل » نیما«شد که هرکس به فراخود استعداد خود از این رودخانه آبی برداشت و خود جوي و نهري شد که به منبع اصلی 

  ).34:1377(حقوقی، "بود

  عناصر سازندة صور خیال در شعر بهمنی .2

بیعـت، اشـیا، موجـودات    کند، نگاه دقیق به عناصـري؛ چـون: ط  انگیز مهیا میآنچه زمینه را براي ساختن تصویرهاي خیال

یابنـد و شـاعر   ها مجال بروز میهاي خیال در آندر واقع بعضی از عناصري که صورت .ها و... استخیالی و واقعی، اسطوره
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شـود، همـین عناصـرند؛ نگـاه دقیـق بـه       هاي خیـالی مـی  کند و ظرفی براي شکل یافتن صورتها هنر نمایی میدر میدان آن

د شاعري و ساختن تشبیه یا تشخیص و... تصـویري خیـال انگیـز و بـه یـاد مانـدنی در شـعر پدیـد         طبیعت، همراه با استعدا

ها بستگی مستقیم به قدرت تخیل شاعردر تطبیق آنها با زیر و بـم  ها و افسانهآورد؛ برداشت استعاري و سمبلیک از داستانمی

  رویدادهاي اجتماعی و احوال روحی و عاطفی وي دارد.

  ).784:1392بهمنی،ستم/  اسلحۀ تو/ از کشتنم عاجز است... (رویین تن نی

تـرین تصـویر   شوند. تصاویر سطح سادهگرایی به تصویرهاي سطح و عمق تقسیم میگرایی و درونتصاویر از حیث برون

نهـا نیسـت.   شعري هستند و سطح نازلی از تخیل را دارا هستند و بدون ابهام و در قلمرو محسوساتند، که نیـازي بـه تبـین آ   

هـا سـهم بیشـتري از    تصاویر عمق یک شعر براي آنکه تأثیر بیشتري بر خواننـده داشـته باشـد و بتوانـد در ذهـن و خـاطره      

تري برخوردار باشـد وخواننـده را بـه فضـاهاي انتزاعـی و ذهنـی       ماندگاري داشته باشد، باید از تخیل و عاطفۀ شعري عمیق

جان عرصۀ بـروز  ها، تمثیل، طبیعت، اشیا و موجودات جاندار و بی). داستان73:1394بیشتر سوق دهد (ر.ك: دلیري و مهري،

  هاي خیال در شعر بهمنی هستند:صورت

  . اشارات و تلمیحات1. 2

هـا را بـه خـود مشـغول     هایی است، که در طول زمـان ذهـن ملّـت   ها و داستاناز عناصر سازندة تصویر، اسطوره، افسانه

هـاي  هایی که زاییدة تخیل جمع، در تبلور آرزوهاي برآورده نشدة قومی، تجسم دردهـا و شـادي  فسانهها و اکند. اسطورهمی

هاي تاریخی و پاسخ به مجهولات طبیعی و ماوراي طبیعی آنهاست، پس از آن که در طول تاریخ با عواطف و آرزوهاي نسل

اي توانا به قید کتابت در آمده و صورت تثبیـت  ت نویسندهدهد، سرانجام به دسآمیزد و به زندگی خود ادامه میگوناگون می

اي بر حسب شـرایط و اوضـاع   پذیري که دارند، در هر دورهها با ظرفیت شاعرانه و تأویلها و افسانهیابد. اسطورهاي میشده

یاسی و اجتمـاعی و  توانند بار معنایی جدید را بپذیرند و سمبل بعضی حوادث نو در زمینۀ رخدادهاي سخاص اجتماعی می

هـا بـا زیـر و بـم     عواطف شخصی گردند. برداشت سمبلیک از آنها بستگی مسـتقیم بـه قـدرت تخیـل شـاعر در تطبیـق آن      

  ).246:1374رویدادهاي اجتماعی و احوال روحی و عاطفی وي دارد (پور نامداریان، 

  هاي دینی و تاریخی. داستان1. 1. 2

  داستان آدم

هـاي گونـاگون   هاي آن بـه صـورت  ه بهمنی به آن دلبستگی فراوان دارد و تقریباً از تمام زیر و بمهایی کاز جمله داستان

بینـیم کـه در لبـاس کنایـه و     است. در سرگذشت آدم و حوا همیشه تصویرهایی را مـی  حضرت آدمکند، داستان استفاده می

  آمدهاي اجتماعی است.استعاره بیانگر اوضاع و احوال جامعه و پیش

عتقاد من/ به پیوند غریب خاك و انسان نیست/ من به آن معراج بی برگشت خواهم رفت/ و شکوه کاذب این دودمان ا -

  ).          42:1392ام را / دود خواهم کرد (بهمنی،خاکی

 اشاره به داستان خلقت انسان، که عزرائیل مشتی خاك از زمین برگرفت و پیش خدا برد و خدا خود با تصرّف خویش از

). بهمنی با تعبیري شـاعرانه، خـاك را مجـاز از زنـدگی     43:1352خاك، گل آدم را آفرید و از روح خود در او دمید (رازي، 

اصل و تبار من از خاك نیست از خداست. روح، الهـی و آسـمانی اسـت. مـن از     گوید دنیوي و دلبستگی به آن دانسته و می

  گشت.  خاك نیستم، از افلاکم و به افلاك باز خواهم
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دهـد/ و حسـود چشـمهایت    را عروج می هبوطهاي تو حسودند/ و چه سخی است اندامت/ سیبستانی که چقدر چشم -

  ).124:1392نیست (بهمنی،

آورد. با تشبیه چشـم بـه سیبسـتان و    داستان رانده شدن آدم از بهشت و خوردن سیب ممنوعه را به خاطر می هبوط آدم:

  کشاند. شعر موضوعی رمانتیک و عاشقانه دارد.ار، ذهن را به اتفاق دینی میفریب عاشق به عنوان آدم گرفت

برقص تا خلأ کودکی و پیري من/ پر از تو و/ تهی از هرچه بود و هست شود/ برقص سیبستان برقص تا غـزلم/ بـراي    -

  ).595(همان:  هبوطواژه دست شود/ برقص میوة ممنوع/ تا . . ./ وقوع چیدن تو/ واژه

که هفت ساعت از روز گذشته بود. آدم چهـل شـبانه   آدم و حوا به زمین در روز جمعه ماه رمضان بوده؛ در حالیهبوط "

). تصویر سیب بر درخـت و  7:1363(اولیایی، "روز گریه کرد و چیزي نخورد و عذر خواست و خداوند توبۀ او را قبول کرد

منوعه (سیب) و هبوط او بر زمـین، مضـمونی کـه ذهـن خواننـده را      فرو افتادن به زمین، یادآور داستان آدم و خوردن میوة م

هـا  کند، تا تصویر نهایی و اصلی خود را در ذهن او جاي دهد؛ یعنی معشوق زیباي مثل سیب من برقص تا همۀ غمآماده می

ل (غزلم واژه واژه را فراموش کنم و دستانم تو را در برگیرد (غزلم دستی براي در آغوش گرفتن تو شود). تصویرهاي سورئا

 تر کرده است.دست شود) بر زیبایی مضمون آفریده و تلمیح مضمون شعر را حسی

کنـد/ از  در تاریکی هم عطر تو مشامم را پیدا مـی  / حوا نیز/ این گونه آدم را وسوسه کرد/گذاريبالشی کنار بالشت می -

  ).163:1392گذري (بهمنی،گذري/ از تمامم میمشامم می

 )186شده بود/  به سرش هواي حوا زد و رفت (همان: آدمی تازگی حیوون -

  . تلمیح به ماجراي آدم وحوا2انسانیت یافتن  .1 ایهام:

ام/ فرزند خلفـی باشـم/    کند/ قول دادهها را حسود میهایم بیست سالهدانستم؟ در شصت و سه سالگی هم/ عاشقانهمی -

  )671:(هماندانم/ شاعرم ؟ نمیهابیلم یا قابیل

ابیـل بـه خـاطر ازدواج بـا او بـرادرش را      قکه  ؛هابیل و قابیل فرزندان حضرت آدم و حوا و اقلیما دختر دوقلو با هابیل"

 ).8:1363(اولیایی، "کشت
  

  داستان حضرت موسی

جویـد، داسـتان حضـرت موسـی و     هایی که بهمنی براي بیان تخیلات عاطفی خود از آن سـود مـی  یکی دیگر از داستان

اي آن است. از آنجایی که عصاي معجزة موسی اژدها شده و حقانیت او را اثبات کرده بـود گـویی شـاعر بـر     ادث حاشیهحو

ال در برابر مصرع ؤشود، تا صاحب خود را بگزد؟ این تعبیر از سیاق کلام و علامت سگوید. عصاي معجزه مار میعکس می

انتظار رسالت نداشـته   ،شاعر و هنرمندي ،دهد؛ از کسیلاف انتظار میآید؛ یعنی هر کاري نتیجۀ عکس و خدوم به دست می

 زنند.ما را با عصاي خود ما نیش می ؛باش

شود/ دیگـر بـه انتظـار کـدامین رسـالتی/ وقتـی       شود/ هفت آسمان به دوش تو آوار میخوابی و چشم حادثه بیدار می -

  ).353:1392شود؟ (بهمنی،ها مار میعصاي معجزه

کنند ریزند و موسی را رها میوسی و فرعون پیش چشم شاعر بوده است. آنجا که در تشتی زر و تشتی آتش میداستان م

گویند: اگر این کودك بفهمد و به سوي زر دست ببرد قطعاً او پیامبر خواهد بود ولی اگر نداند، که معلوم است. موسـی  و می

  ).80:1394شود (ثروتیان،سوزد و دچار لکنت زبان مییگذارد و زبانش مآتش را با دست گرفته و در دهان می

  ).347:1392ام دست زبان آتش سوزان غزل (بهمنی،وار/ دادهلکنتی با من و پیداست که بس کودك -



 جج

 82/ خیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی)تصویرسازي و عناصر صور

 

  داستان ایوب و نوح

ن نـوح و  ها و همچنـین داسـتا  صبر ایوب و مبتلا شدن او به انواع دردها و بلاها و سربلند بیرون آمدن او از این مصیبت

 پردازي و تصویرسازي شعر از آن استفاده کرده است:طول عمر او موضوع دیگري است که بهمنی در مضمون

حضرت ایوب و نوح: این گره وا میشه/ وقتی منُ تو/ صبر ایوبی رو باور بکنیم/ این گره وا میشه/ وقتی تو و مـن/ عمـر   

  ).263نوح دو برابر بکنیم (همان: 
  

  حضرت عیسی

اي گـل چیـزي خوانـد و    عیسی بر پاره«اند که گویند: ه، خفاش یا مرغ عیسی است؛ از این جهت مرغ عیسی گفتهپرشب

). اشاره 29:1377(سجادي،» نامیم و در قرآن هم به آن اشاره شده استاي که خفاش میدمید وآن مرغ شد؛ یعنی همان پرنده

جان دمیدن، مسـیحا نفسـی اصـطلاحاتی اسـت کـه در اشـعار       به معجزة حضرت عیسی و زنده کردن مردگان، نفس عیسی، 

 بهمنی بسیار به کار رفته است:

 ).380:1392اي باز/  وام از نفس عشق کن و مرغ سحر باش (بهمنی،پرهشب جان بدمداگر  عیسات -

تر از بـا خـود داشـت بهشـتت سـبز     »  داود«تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشت/  اگرچه سحر صوتت جذبۀ  -

  ).447(همان:با خود داشت  نمرودبود اما/  برایم برگ برگش دوزخ »  شداد« وعدة 

اسـرائیل و  پیـامبري از بنـی   داوود" ها زینت یافته است.ها و اسطورهاي تلمیحی به داستانآمیز و با اشارهغزل اخیر گلایه

دسـتور داد بهشـتی مثـل آنچـه وصـفش در      پادشاه ستمگري که  شداد پدر حضرت سلیمان است؛ که صدایی خوش داشت.

پادشاهی که در کودکی از مرگی هولناك نجات یافت  نمرود قرآن آمده بسازند و با اولین قدم در باغ (ارم) جانش گرفته شد.

  ).14:1363(اولیایی، "اش رفت و جان او را گرفتاي ضعیف در بینیو به امر خدا  پشه

  حضرت سلیمان

هـاي سـلیمانیت بنشـانش    چنان خورشید او را/ ماه بود اما و دستی زآسمانم چید او را/ در غزلمن گلی ناچیدنی دیدم  -

  ).445:1392(بهمنی،که چون من/ خندة دیوت نگریاند اگر دزدید او را 

سومین پادشاه بنی اسرائیل و فرزند داوود، در قرآن نام او و داستانش آمـده اسـت. او داراي حکمـت، ثـروت و قـدرت      

دانست؛ با قـدرت بسـیار بـر    ود. نه تنها بر بنی اسرائیل که بر وحوش و طیور نیز حکومت داشت و زبان مرغان را میبسیار ب

آورنـد  هاي قیمتی مـی گیري و دیو در ارتباط است. براي او سنگاجنه حاکم شد و در بسیاري متون نام سلیمان با سحر، جن

اي اند؛ مجموعههاي عهد عتیق است که آن را به سلیمان نبی نسبت دادهابهاي سلیمان از مجموعه کتو . . . کتاب غزل غزل

خوانند. با مضمون عشق انسانی هرچند ها میهاي یهودي است از زبان عاشق و معشوق که یهودیان آن را در عروسیاز ترانه

  اند.یهودیان آن را به رابطۀ بین خدا و بنی اسرائیل تأویل کرده

 اي ملّی و تاریخی  ه. داستان2. 1. 2

  هفت خوان

یادآور هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی است؛ البته هفـت خـوان (خـان) اسـفندیار نیـز در شـاهنامه آمـده اسـت.         

کیکاوس صد و بیست سال پادشاهی کرد و سرانجام دیو، شهر مازنـدران را در چشـمان او آراسـت و وي تصـمیم گرفـت      "

شـود و رسـتم بـراي کمـک بـه او مراحـل سـختی را پشـت سـر          اه با مشکلاتی روبرو میمازندران را تسخیر کند؛ در این ر

گویند. این هفت خوان عبارت است از: کشتن شیر، گذشتن از بیابان گـرم، کشـتن اژدهـا،    گذارد که به آن هفت خوان میمی
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). مـراد از هفـت   31:1392ی،(جـوین  "کشتن زن جادوگر، کندن گوش مرد دشتبان، اسیر کردن اولاد دیو و کشتن دیـو سـپید  

هـا تـا چشـمۀ آسـایش راه     ها و مصایب رسیدن به هدف اسـت. از کـویر سـختی   خوان و استفاده از این الگوي کهن، سختی

  بعد از تحمل سختی، آسانی در راه است. »ان مع العسر یسرا«طولانی نبود. یادآور آیۀ 

/ بعد از چهار نعل مداوم که تاختم/ تا چشـمه/  هفت خوان راههمۀ ها را شناختم/ بعد از گذشتن از بعد از عبور/ فاصله -

  ).40:1392تر از آنچه تو پنداري ست (بهمنی،از کویر/ نزدیک

 ).89(همان: کنیم هفتا خوان چیزي که نیست بیشتر اینم که باشه/ ما همون کاري که کرد رستم دستون می -

  بهمن

فرزنـد  » بهمـن «زنـد؛ او  گریز به مسائل روز جامعه می» طلسم«و » دیو«، »بهمن«شاعر با استفاده از یک افسانه و اشاره به 

هـا را از دسـتیابی بـه    اند و کابوس زندگی، آنشهامت زندگی شدهداند که تسلیم فصل بیخود را مشتی از خروار کسانی می

ي پیروزي بر شرایط بد روزگار است، و فتح آن که به معنا» طلسم«کهن الگوي "ها باز داشته است. رؤیاي شیرین فتح طلسم

شـنود کـه اژدهـایی بـا     جا میافتد و در آنآفرینی شعر شده است. گذار ملک بهمن، پسر فیروز شاه، به هند میباعث مضمون

شـود  ریختن آب دهان در آب، همۀ مزارع را خشکانده است و کسی جرأت مقابله با او را ندارد. به تنهایی دست به کار مـی 

 "گــرددشــکند و بــر او پیــروز مــیشــود و ســرانجام طلســم اژدهــا را مــیآن اژدهــا بجنگــد. مــدتی گرفتــار او مــیتــا بــا 

 ).934:1383(محجوب،

در بند دیـو بـود/ یـک شـب بـه خـواب دیـد: فـتح          »ملک بهمن«هاي عهد کهن خواندیم:/ وقتی که/ شاهزادة در قصه -

هـاي مغمـوم/ یـک شـب بـه      کنم/ این چشـم ت تسلیم ...../ احساس میشهامها/ همه با اوست . . . اینک/ در فصل بیطلسم

بـا   فتح طلسماگیم همه با اوست/خواب دیدم به هم میها فتح طلسمدید/ رفت/ آن سوي پلک خستۀ خود میخواب اگر می

  ).89:1392کنیم (بهمنی،غمو از سینه بیرون می دیوماهاس/ یه روز این 

اي گذشته است. از زمان جمشید آدمیان بـا دیـوان   دیو و طلسم از اصطلاحات اسطوره" دیو چو بیرون رود فرشته درآید.

اند. جمشید با کمک جن و دیو طلسمی ساخت و در کوه پنهان کرد و طلسم از چشم مردمان نا پدیـد گشـت،   اختلاط داشته

ــا از آن طلســم چشــمه ــردم از وجــود آن آگــاه شــدند و ســعی در  ام ــتح آن داشــتند اي ظــاهر گشــت و ســرانجام م  "...ف

  ).786:1383(محجوب،

  سهراب و گردآفرید

هـا  تو فقط از اسبش اوفتاد/ اما چـه  گرد آفریدگرچه به یک اشارة این کوتوال پیر/ تسخیر گشتی اي دز تسخیر ناپذیر/  -

نو! ولـی هنـوز هـم    با رود دگر این فاتح اسیر/زین پس تو پایتخت جهان منی بدان/ از تو نمی/ قلعه گیر» سهراب«گذشت به 

اي دگـر  فرمانروا تو باش و قرق کن کـه بعـد از ایـن/ دیوانـه    / "اش بمیربه دروازه"این شهر شهر توست/ فرمان بده بگو که 

 ).432:1392(بهمنی،نکند میل این مسیر 

ن گرفتـار  دشـم  دسـت  در سپید دژ سالار که شنید : پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است؛ وقتیگرد آفرید/گرد آفرین"

گاه مانند سواران جنگجو زره برتن کرد و گیسوان در زیر زره پنهان ساخت و بر سـر کـلاه   شده از شنیدن آن ننگش آمد. آن

 بـه  و کـرد  رزم سـهراب  با گردآفرید سهراب، و رستم هم نبرد خواست. در داستان و آمد توران سپاه پیش شتاب با خود نهاد و

اگرچـه شـعر، حکایـت از     ).110:1392(جـوینی،  "برهاند سهراب دست از خود را با تدبیراو گرفتار شد ولی توانست  دست

در ابتـدا یعنـی شـاعر خـود را      "ایـن "کند؛ با این همه غزلی مبهم و نزدیک به اندیشۀ حافظ است. حـرف  آور میفتح شادي
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ن یعنی کوتوال و سهراب در این معرکـه  جوا و پیر شخصیت دو. کندمی تسخیر را تسخیرناپذیر دژي که، داندمی کوتوال پیري

    نقش دارند.

  سیاووش و سودابه

وار بیـرون آمـدم   سیاوشات در پیچ و تابش دود با خود داشت/ ببخشایم اگر بستم دگر پلک تماشا را/ که رقص شعله -

  ).447:1392(بهمنی،سانت هرچه آتش بود با خود داشت  »سودابه«از امتحان گرچه/ دل 

اي ایرانی که در نزد رستم بزرگ شد و در ماجرایی شبیه با داستان یوسـف و زلیخـا، سـودابه عاشـق او     سیاوش شاهزاده

گشت. سودابه براي دفاع از خود او را متهم کرد و قرار بر آزمایش او از کوه آتش شد، که سربلند بیرون آمد، اما سرانجام بـر  

کابل بعد از مرگ فرنگیس، مـادر سـیاوش، همسـر کیکـاووس      سر تشتی سرش را گوش تا گوش بریدند. سودابه، دختر شاه

گویـد  شد و بعد از مرگ سیاوش به توطئۀ او، رستم براي انتقام خون سیاوش او را کشت؛ شاعر از رقص و آوازي سخن می

نهـد و  نازد و خویشتن را با سیاوش در یک ترازو میکه بر دل او نشسته است و با او به زندگی خوش خانوادگی خویش می

  این حق اوست.

 نوشدارو

 ).478دانی بود (همان: یی از آن دست که میدارونوشحیف! تکراري از این گونه که رسم من و توست/  -

اي است، که مرگ و خفقان همـه جـا را فـرا    بخش در زمانهاین شعر در مرگ اخوان سروده شده است. او داروي زندگی

ست. در ادبیات گذشته در شعر حماسی رستم و سهراب فردوسی به آن اشاره شده داروي ضد مرگ ا دارونوش"گرفته بود. 

دارو فرسـتد، امـا کـاووس از دادن نـوش    است. رستم چند تن از لشکریان را براي گرفتن نوشدارو  بـه پـیش کیکـاوس مـی    

 "رسـد گ سـهراب بـه او مـی   کند، که در میانۀ راه خبر مرکند؛ تا اینکه رستم خود براي گرفتن دارو حرکت میخودداري می

 ).153:1392(جوینی،

  چنگیز

  ).376:1392است یا بارقۀ چنگیز (بهمنی، تائیسدانم این شعله که بر من زد/ از آتش هیهات . . . نمی -

هـایش (اسـکندر) بـا او همـراه بـود      زیست و در لشکرکشـی یک روسپی آتنی، در زمان اسکندر مقدونی می .1: تائیس"

هایی است در دهانۀ رودخانۀ نیویـورك،  مجسمه .2اسکندر را در به آتش زدن تخت جمشید تشویق کرد. (معشوقۀ اسکندر) 

تنـدیس تمـدن    .3سمبلی نشأت گرفته از فرهنگ ضد دینی و اومانیستی از یونان. مجسمۀ آزادي نیز نمادي از تائیس اسـت.  

  ).45:1385(پیرنیا، "مشید از آثار باستانی مصر استنام شهري در مصر که مانند تخت ج .5زن بدکار اورشلیمی،  .4سوزي. 

شـد/ و بـه جسـت/    / گاهی دلش بـراي خـودش تنـگ مـی    اسکندر/ راست اما: اسکندریهبه یاد دارد/ نه  البحر ةمنارنه  -

قامـت او/   اي بـه کرد/ مانند ما که/ واژه به واژه،/ راست اما حکمت و جادو/ آیینـه ها را/ خانه به خانه/ زیر و رو میسرزمین

 ).546:1392(بهمنی،ساختند/ و اسکندر/ تکثیر شد 

ناپذیر بود، در زمان داریـوش  ها شکستمعروف به اسکندر کبیر پادشاه مقدونیۀ باستان بود، او در جنگ اسکندر مقدونی

ا کردن خـود  سوم سرتاسر پادشاهی ایران را تسخیر کرد. وي تخت جمشید را به آتش کشید. اسکندر براي خودشناسی و پید

شهر بندري مهم و دومین شهر بزرگ مصـر اسـت. نـام شـهر از نـام       اسکندریهکرد. و یافتن آرامش درونی، کشورگشایی می

فانوس دریایی در اسکندریه بوده  البحر ةمناراسکندر مقدونی گرفته شد که پس از فتوحاتش دستور ساخت این شهر را داد. 

نا کرده است. این برج در مصر در دریاي مدیترانه فعلی بنا گردیده بود، تا با آتشـی کـه   است. اسکندر با یاري ارسطو آن را ب
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میلاد به دستور بطلمیـوس دوم سـاخته شـد. در    قبل از  247ها باشد. این بنا در دائم در انتهاي آن روشن بود راهنماي کشتی

واقعـه   ،حادثـه  آیینۀ اسکندر). 738:1375ند (اختریـان، میلادي در اثر زلزله به کلی ویران گردید و اثري از آن نما 1375سال 

  مردم نسل به نسل و سینه به سینه اسکندر را معروف کردند.است، که یا اسطورة تاریخی 

  دیوژن

گشـت؛  هاي آتن به دنبـال انسـان مـی   داشت و در کوچهفیلسوف یونانی همو که در روز چراغ برمی دیوجانس یا دیوژن

نوشـید و گفـت   اي داشت که آن را هم به چوپانی داد که با کف دستش آب میکرد و تنها کاسهگی میاند با قناعت زندگفته

 ).537:1392(بهمنی،کنم اي را با خود حمل میچه بار بیهوده

دارم مـی اندیشـم/ و . . . پـاك کـن را بـر    وزنی/ می/ به بی»دیوژن«کاسۀ آب ام/ به شتاب انسان امروز/ به هنوز خیالاتی -

 ).537(همان:

  هاي خیالی  . داستان3. 1. 2

  ققنوس

کند و چون عمرش به آخر رسد، هیزم آرد و بر آن نشیند و سرودن ، گویند هزار سال عمر میاياي افسانهققنوس پرنده"

 ها آتشی روشن شود و بسوزد و از خاکسـتر او بیضـۀ جدیـد   آغاز کند و مست گردد و بال بر هم زند چنانکه از حرکت بال

انـد، امـا برخـی ققنـوس را از مصـر باسـتان       آید و ققنوسی نو متولد شود. ققنوس را اگر چه از اساطیر چین و ایران دانسـته 

دانند. ققنوس در نزد مصریان مقدس و نادر است. این مرغ همتاي قو در ادبیات اروپایی است. اساساً در ادبیات ایران هـم  می

خویش و از خاکستر خود برآمدن و تولدي دیگر، راه به اسطورة ققنـوس دارد. ققنـوس    همانند هند و اروپا، سوختن در رنج

داند که جایگاهش هندوستان است؛ و اولین مجموعـه شـعر نیمـا در    در شعر عطار نماد است و او را طرفه مرغی دلستان می

  ).56:1368(صالحی،  "به نام ققنوس نیز به شکل نمادین منتشر شد 1316قالب نو در سال 

تـوانی/ خاکسـترم را/ بـا یـک نگـاه/ بـاز بگیرانـی        اي خالق دوبارة ققنوسان! مگذار در سکوت بمیـرم/ وقتـی تـو مـی     -

 ).112:1392(بهمنی،

  تواند از روح سوختۀ عاشق، ققنوس زندگی بیافریند و تغزل بسراید.گوید: نگاه معشوق آتشی است که میبهمنی می

 ).376انگیز (همان:اد؟/ آن هلهله پایان یافت این گونه ملالخاکستر من دیگر ققنوس نخواهد ز -

چرخانـد/ در  شکافد و/ منقار مـی شود/ کاغذ / ققنوس نوزاد/ بهت جادو را میگوید و/ خاکستر میاند/ میکلمات، آتش-

  ).566(همان:ند کنشود در هوا/ نتی که:/ گاه چوپانی/ گاه ملتی/ با دل/ با خون/ اجرایش میباد/ و . . . منتشر می

انـد، بـه   ها و شـعرهاي برآمـده از دل آتـش   نوشته. کلمات به آتش تشبیه شده، که کاغذ هم از سوزش آن در امان نیست

آیـد و باعـث   شـود. شـعر تـازه کـه بـه وجـود مـی       وجود آمدن ققنوس از خاکستر تلمیح است؛ یعنی فکر تـازه متولـد مـی   

  شود.  برانگیختگی، تحریک و تشویق مردم می

  سیمرغ

اي داده شده، در اوستا ایـن پرنـده بـا نـام سـئنه آمـده اسـت. سـئنه         اي از پرندگان افسانهسیمرغ، نامی است که به دسته«

هاي عقاب را دارد. آشیانۀ سیمرغ در شاهنامه بر قلۀ کوه البرز است. اما در ادبیات اسلامی فارسی، آشیانۀ سـیمرغ بـر   ویژگی

آوري و حفظ گوید و مأمور پیامیان و دیوان بر آن مأوي دارند. سیمرغ به زبان آدمی سخن میاي قاف است که پرکوه افسانه

گـذارد، تـا هنگـام لـزوم، بـا      ها میکند و چند پر از پرهایش را پیش آناسرار است. سیمرغ پهلوانان را به نقاط دور حمل می
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، و آن را نه فقط در مورد سیمرغ، بلکه در ارتباط بـا دیگـر   آتش زدنِ پرهایش، او را فراخوانند. این مضمون بسیار رواج دارد

). معروف است که پـر سـیمرغ زخـم هـا را شـفا      310:1362(ر.ك: عطار،» یابیماي؛ چون: هما و رخ، باز میپرندگان اسطوره

سـی بـاز   دهد، و سیمرغ، خود به عنوان یک حکیم شفابخش معرفی شده است. این مفاهیم را بخصوص در شاهنامه فردومی

گویـد، اگـر   دهد، و به او مـی شود، چند پر خود را به او مییابیم وقتی سیمرغ از زال پهلوان که او را بزرگ کرده، جدا میمی

نیازي به او داشت، یکی از پرها را آتش بزند و او حاضر خواهد شد و همچنین با مالیدن پر بر زخم پهلوي رودابـه، همسـر   

 ).312شود (همان:بد. همین عمل در مورد رستم، پسر زال انجام مییازال، زخم پهلو بهبود می

  سیمرغ در عرفان  

اند ولی عمـدتاً  اي که در ادب فارسی بسیار به کار رفته است و اگرچه معانی نمادین مختلفی از آن اراده کردهمرغ افسانه«

و گاه کنایـه از پیـامبر اکـرم، و ترکیـب سـیمرغ ازل را      اند. روزبهان، گاه آن را کنایه از روح معناي انسان کامل از آن خواسته

عنقا یا سیمرغ، نماد عارفی است که به سـوي الوهیـت   ). «72:1393(قانونی،» کنایه از عقل مجرد و فیض مقدس دانسته است

د کـه نمـاد   کن ـکند. شاعر و عارف بزرگ ایرانی، در تمثیل شگفت از زبان مرغان، سفرِ رمزبارِ سی مرغ را نقـل مـی  پرواز می

  ).322:1388(شوالیه، ژان، گربران، آلن،» رسندبندگانی هستند که سرانجام به مقابل خداوند می

  ).109:1392هم به خواب ندیده است (بهمنی، سیمرغقاف مرا هنوز /  -

 دیو

ا مایـه بسـیاري از   اي منحوس و زشت دارند، مردم عوام دیو رها، چهرهدیوان در عقاید مردم عوام و در بسیاري از افسانه

گرند کـه از خـوردن گوشـت آدمـی     رو وشاخدار و حیلهمطابق روایات دیوان، موجوداتی زشت«اند؛ دانستهها میکاريزشت

دهنـد و در افسـونگري،   گردان نیستند. اغلب سنگدل و ستمکارند و از نیروي عظیمـی برخوردارنـد. تغییـر شـکل مـی     روي

هـا بـه معنـی    ب دیگري که در باب دیو باید گفت این که، در ابتدا واژة دیو در نزد آریـایی مطل). 72:1393قانونی،» (اندچیره

رفته ولی پس از آن که زرتشت خداي یگانه را اورمزد نامید، دیوان از سپاه اهـریمن  روشنایی و فروغ خداي بزرگ به کار می

زمین زد و به حیاتش  بر را شود شیشۀ عمر دیو نفسیبهمنی در این شعر معتقد است که م ).73:همانو یاران پلید او شدند (

  خاتمه داد؛ همت این کار را داریم اما افسوس شیطان همتّش در گمراه کردن ما و هدایت ما به سوي نفس بیشتر است.

  )47:1392(بهمنی،شیشۀ این دیو در دست من است/ همت اما واي بر اهریمن است  -

 ادبی -هاي فرهنگی. اشاره4. 1. 2

استفاده از شعر و سخن گذشتگان و یادآوري نام آنها علاوه بر بالا بردن اعتبار شـاعر، نـوعی تصـویر فرهنگـی در ذهـن      

هایی به کند. در شعر بهمنی اشارهسازد و ارتباط امروز و دیروز و پیوند محتوایی شعر گذشته و آینده را بیشتر میخواننده می

  هاي ادبی برجستۀ گذشته، ارادت او به حافظ ستودنی است.  میان شخصیتبینیم. از فرهنگ ادبی گذشته را می

 ).214دونم آرزوهام نقش بر آبه همیشه (همان:/ میبکنم» هزار و یک شب«یک شبم و خواهم من می -

 گـو صـه ق شهرزاد از داستان یک و هزار »لیله و لیله الف«نام  با عربی در و طسوجی عبداللطیف از شب یک و هزار داستان"

هاي متمادي دهان به دهـان و سـینه بـه سـینه در     هاي بسیار خوشبخت روزگار است؛ که قرنبراي شاه است و یکی از کتاب

هاي مختلف نقل شده است. این نـوعروس کهـن سـال، زادة اندیشـۀ سـحرآفرین      ها و مکانهاي مختلف، در زمانمیان گروه

، کنایـه از پـر بـارکردن    »هزار و یک شب«). یک شب کردن 362:1383وب،(محج "پردازان قرون و بلاد مختلف استداستان

  زندگی است.
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/ کلید خلوت خود را کجـا گذاشـته اسـت بپـرس     رندبه جستجو بودم/ خداي من این »/ حافظ«تمام شب/ درون دفتر  -

/ ندزدیـده اسـت؟   اش کلید را دیده اسـت؟/ بپـرس آیـا آن را بـراي لحظـۀ دل تنگـیش      »شاخ نبات«من!/ بپرس » شاخ نبات«

 ).99:1392(بهمنی،

هایی را طی کرده است، اینجا به معنی زیرك و مرمـوز صـفت حـافظ    اي که در تاریخ ادب فارسی فراز و نشیبواژه رند

سال هنـوز مـبهم اسـت و بحـث      700شود؛ شعر حافظ پس ازاست. اعجاب شاعر از شعر دیر یاب حافظ به خوبی دیده می

شـاخ نبـات   شـود راز شـعرهایش را دریافـت.    گوید؟ و چگونـه مـی  ته این شاعر رند زیرك چه میبرانگیز و بهمنی نیز گف

هاست نسل به نسل و دهان به دهان در جامعه ایرانی گردیده است. مضمونی کـه بهمنـی آفریـده    نقر معشوقۀ فرضی حافظ

کسی نفهمیـده اسـت. در ایـن اعجـاب      گونه که در خور حافظ و منظور نظر اوستاین است که شعر حافظ را تا به حال آن

گوید شاید او هدف شعر حافظ و رمزهاي کلام او را بداند. براي این کـه دسـت   افتد و میذهنی شاعر به فکر شاخ نبات می

  .کسی به این اسرار نرسد آن را در ذهن خود حفظ کرده است

 ).407:1392(بهمنی،ها زد تیغ تا تاري گفت/ اگرچه بر صدایش زخم» حافظ« - نیست ترخوب عشق صداي صدایی از -

» خیـام «سرکنگی تو را/ بی شبهه / دیده بـود  » رقصی چنین میانۀ میدانم آرزوست«سرود: وقتی که می» شمس«گفتم که -

 هاي هرچـه عمـیقش/ پیـراهن تـو بـود و حـریفش . ..      کنار جام عقیقش / من بودم و دلم / با زخم» حافظ«بود و ابریقش / 

 .)592(همان:

صاحب دیوان غزلیات (دیوان شمس) بـه مراسـم رقـص و     7: مولانا که تخلّص او شمس است. شاعر عارف قرن شمس

: نـوعی رقـص   سـرکنگی / 8سـراي قـرن   : شـاعر غـزل  حافظ/ 5: ریاضی دان و منجم قرن خیام/ سماع صوفیانه اشاره دارد.

خیام و حافظ مستی، بیقراري و اشعار عارفانۀ خود  سازي این شعر تأثیر داشته است. شمس،جنوبی. حسن تعلیل در مضمون

 اند.را از رقص تو (معشوق) آموخته

ام به بازي او/ چنان لیلاجیقمار عشق همیشه دو چهره دارد و من/ طریق خواندن دست حریف میدانم/ و لیک با همه  -

  ).415(همان:به باخت نشستم که سخت حیرانم 

هـاي  زیسـت. اسـتاد بـازي   هجـري مـی   5و 4اسـت در قـرن    لیلاجزد مردم معروف به ابوالفرج محمدبن عبداالله که در ن

اند. در یک بازي دارایـیش را از دسـت داد و بـه زنـدان     شطرنج، قمار و نرد و...بوده است. او را پیر و مرشد قمار بازان گفته

دست باشد، لیلاج آن کـار یـا   د و تیله بازي چیرهافتاد و با پادرمیانی ابوعلی سینا آزاد شد. از این رو هر که در بازي قمار، نر

را  : چیره دست در قمار (فرهنگ فارسی) (فرهنگ عمید)؛ و همچنین پاکباخته و پاکباز، تختـۀ قمـار و آن  لیلاجی .فن گویند

  نامه).گویند، خبره و ماهر (فرهنگ اصطلاحات عامیانه) و واضع شطرنج (لغت لیلاجکه در قمار بازي چیره باشد 

  المثل. تمثیل و ضرب2. 2

تمثیل به معنی مثال آوردن، تشبیه کردن، مانند کردن و صورت چیزي را مصورکردن است و در اصـطلاح آن اسـت کـه    "

اي که مثل یا شبه مثل و در برگیرندة مطلبی حکیمانه است بیارایند. این سخن باعـث تقویـت و   عبارت نظم یا نثر را به جمله

ها خود یکـی از  تمثیل یکی ازعناصرسازندة صور خیال است. بعضی تمثیل"). 124:1371(داد، "تآرایش سخن و تصویر اس

تـوان از ظـاهر آن پـی بـه     به در تمثیـل معمـولاً حسـی و ملمـوس اسـت، مـی      آیند. از آنجا که مشبهانواع تشبیه به شمار می

به آن جنبـۀ مثـل و حکایـت    بیهی است که مشبههاي اجتماعی برد. تمثیل یکی از صور خیال در علم بیان است و تشواقعیت

زبان بهمنی قابـل  " ).110:1393(شمیسا، "داشته باشد. اگر فکر و پیام به عنوان نتیجه حکایت پنهان باشد، تمثیل رمزي است
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 دانـد گمان زندگی کارگري در پرورش این زبان گشاده و رسا نقشی دارد. کوتاه گفتن نیز هنـر اوسـت و مـی   فهم است و بی

بـرد کـه خـود در آن فـرو     ایی شیرین میرؤیگیرد و او را با تمثیل به امروز روز درازگویی نیست. رگ خواب خواننده را می

 ).19:1394(ثروتیان، "رفته است

آیند/ دید/ که از صحاري خشک شکست میپل شکسته/ غمش را به رودخانه نگفت/ پل شکسته/ سواران خسته را می -

 ).65:1392شست... (بهمنی،رودخانه نگفت/ و رودخانه/ غبار ملال را می پل شکسته غمش را به

اجتماعی دارد. شکسـت   -بخشی حادثه آفرین تصویرسازي شده است و مضمونی اخلاقیشعر در قالب نیمایی و با جان

اد کرده اسـت. ایـن   که صدا معنایی و واج آرایی (نغمۀ حروف) ایج» ش«آوا (متجانس) و تکرار واج هاي همو شکسته: واژه

گوینـد و  اند و دردشان را بـه کسـی نمـی   کشد، که از غم دیگران دل شکستههاي غمخوار دیگران را به تصویر میشعر انسان

 کاهند.هایی که در حد توان از غم دیگران میرودخانه نماد انسان

 ).88:1392(بهمنی، کنیمچراغ خونمونُ نذر خیابون میکنیم/ خواب دیدم بازم داریم شهرو چراغون می -

 چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است                                                              

  ).120تر از این نیست (همان:یابم: ظلمت غلیظ/ در میشودتر نمیتاریکی/ تاریک -

 نیست بالاتر از سیاهی رنگ   

 )341کنم این جا دل شما تنگ است (همان:/  قبول میاست ر همه جا آسمان همین رنگاگرچه د -

 به هر کجا که روي آسمان همین رنگ است             

  )190(همان:دنیاي دیدنی میخوام/ قصه فقط شنیدنیس قصه نگو ! قصه نگو !/ زندگی شکل قصه نیست/  -

 شنیدن کی بود مانند دیدن                                                                                    

 سنگ زیرین آسیاب شدیمهی مترسک! کلاه را بردار/ ما کلاغان دگر عقاب شدیم/ ما از آن سودن ونیاسودن/  -

 در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد مرد باید که                                                                                                      ).327(همان:

 )340خواند (همان:/ با این همه سبز من، جز سرخ نمیماندآن جا که زبان سرخ است ، سر، سبز نمی -

  زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد    

را / از ایـن   هـایم / و . . ./ موش خانه/ گربۀ همسایه را تـا مـژده نفرسـتد/ جوجـه    مرغ کرچم/ انتظار آخر پاییز را دارد -

 ).42هایم / با شما / بدرود خواهم کرد (همان:بیغوله خواهم برد / . . . / آخر پاییز / آخر پاییز / من به بال جوجه

گویـد: اگـر   کند و میشمارند؛ شاعر این ضرب المثل را موشکافانه در شعر بررسی میالمثل جوجه را آخر پاییز میضرب

زند به هدف اصـلی، عـروج   بندم و سپس گریز واقعی میپیش نیاید، از این بیغوله بار سفر میها تا پاییز مشکلی براي جوجه

من بـه آن معـراج بـی    «گوید: پیروزي در صورتی که موانع پرواز برداشته شود و میو انسان به سوي خدا و سفر به عالم بالا 

  ».برگشت خواهم رفت

  . طبیعت  3. 2

هاي اضافی چه در بهمنی، طبیعت است. چه در تصویرهاي فشرده حاصل ترکیبهاي خیال شعر عنصر غالب در صورت

هاي طبیعت؛ نظیـر: ابـر، بـاران، سـتاره، آسـمان،      شود. عناصر و جلوهجا حضور طبیعت احساس میهاي گسترده همهتصویر

شـار کـرده اسـت و بـدان     هـاي طبیعـت سر  دریا، ساحل، غروب، پاییز، بهار، زمستان و.... فضاي شعر را از عطر زیباي رنگ

بـه اسـت و در تشـبیهات گسـترده کـه عنصـر       در تشبیهات شعر بهمنی اغلب طبیعت مشبهوسعت و عظمت بخشیده است. 
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به، در ارتباط با سایر اجزا و مفـاهیم تصـویر   طبیعی مشبه است، معمولاً تشبیه با تشخیص آمیخته است و ارزش زیبایی مشبه

  شود.است که آشکار می

هـا/ اگـر تـو در دلشـان بـودي/      مانست/ گفتم:/ این موجهاي تو بودم/ دریا به برکه میهاي عصر/ پی یاب گامهبر ماس -

 ).583:1392زدند (بهمنی،اینک/ شتک به صخرة خورشید می

ها شتک به صـخرة خورشـید   موج«به طبیعت است؛ اما مشبه و مشبه» مانستدریا به برکه می«و در » صخرة خورشید«در 

تشبیه در درون تشخیص نهفته است و طبیعت مشبه تشبیه است که تصویري زنده آفریده اسـت. تابلوهـاي زیبـایی    » زدندمی

کند گاه آنقدر زنده و پر احساس است که از این همـه دقـت نظـر بهـت زده     هاي طبیعی خود خلق میکه بهمنی در توصیف

 زند.است صمیمیت و سادگی همراه با دقّت توصیف موج می شویم. در تصویر بهاري زیر که با لحنی گفتاري همراهمی

یه آشناي ساده و صـمیمی/ یـه   .../ بهار بهار یه مهمون قدیمی/ تر از فصل شکفتنم کردبهار اومد لباس نو تنم کرد/ تازه -

نـوز صـبح نشـده    ها بود/ یادش به خیر بچه گیا چه خوب بود/ حیف که هها بود/ خواب و خیال همه بچهآشنا که مثل قصه

غروب بود/ آخ که چه زود قلک عیدیامون/ وقتی شکست باهاش شکست دلامون/ بهار اومد برفارا نقطه چین کرد/ خنده بـه  

ها را وا کـرد/  ها رو دوست داشت/ بهار اومد پنجرهدل مردگی زمین کرد/ چقد دلم فصل بهارو دوست داشت/ واشدن پنجره

  ).274ان:منو با حسی دیگه آشنا کرد... (هم

هـاي کـودکی را بـا ایـن تعبیـر بـه       شادي و دلخوشی "یادش به خیر.... حیف که هنوز صب نشده غروب بود "در بیت 

  گوید: روزهاي بهاري در دوران کودکی خوش گذشت ولی با شتاب سپري شد.  زیبایی بیان کرده است. می

  ابر، باران

 ).106اند/ تا اینک شما/ ذات کدام را بپذیرید (همان:از جنس قطره نویسم: قطره/ باران و/ خون/ و شبنم/ دریا/من می -

اند، اما باطن و درون انسان را به این عناصر تشـبیه (مشـبه بـه) ماننـد     هاي قطره، شبنم، دریا هر چند تشبیهی نساختهواژه

 سازد.کرده است؛ ذات تو مانند قطره است و...تشبیهاتی است که ذهن خواننده با قراین موجود می

این همه گنجشک/ بر یک درخت/ این همه آواز با یک نت/ این همه چتر/ در یک باران/ ایـن همـه تنهـایی/ در یـک      -

  ).146شهر (همان:

زند. چتر هماهنگ مردمـی در زیـر   انگیز صبح را رقم میآواز یکریز گنجشکان حادثۀ طبیعی زیبایی است که موسیقی دل

هـا  سی است که شاعر با این تصویرهاي ساده و ملموس مضمون دلتنگی را در میـان انسـان  باران نیز صورتی از طبیعت ملمو

 کند؛ یعنی با وجود هماهنگی در رفتار و در کنار هم بودن، در عمل تنها و غریبیم.بیان می

قعیـه  سفر کنم به جانب هواي شرجی جنوب/ سفر کنم به جانب هواي ابري شمال/ سفر کنم به جانب هر جایی که وا -

  ).189خسته شدم،/ خسته شدم از این سفرهاي خیال (همان:

منتظر فرصتی است، تا انرژي مثبت را از حال و هواي زادگـاه خـویش بگیـرد و ایـن حـس       ،شاعر هواي جنوب ،بهمنی

مال را عاطفی را به دیگران نیز انتقال دهد. در این سروده براي رهایی از دنیاي خیال دلش هواي دنیاي واقعـی جنـوب و ش ـ  

از عنصر عاطفه براي تأثیرگذاري استفاده  ،بدون حضور عناصرخیال؛ چون: تشبیه و استعاره و...، کرده است. در این تصویرها

  کرده است.   

اي از آسمان ابري شبیه سایه من بود ابري/ که شاید مثل من آمادة فریاد کردن بود/ من رهسپار قله و او راهی در گوشه -

ها آمد/ او نیـز مثـل   سان از سنگپاي اجاقی که هنوزش آتشی از پیش بر تن بود/ خسته نباشی پاسخی پژواك مان/دره تلاقی

من زبانش در بیان درد الکن بود/ بنشین/ نشستم/ گپ زدیم/ اما نه از حرفی که با ما بود او نیز مثل من زبـانش در بیـان درد   
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هاي آشنا در من به کار قفل بستن بود/ او خیره بـر  )/ ولی بغضی با دستالکن بود/ گفتم که لب را وا کنم (با خویشتن گفتم

جان/ دیگرگرمایش از تن رفته و خاکسترش در حال مردن بود/ گفـتم خـداحافظ کسـی پاسـخ     من من بر او خیره اجاق نیمه

اما غرور من/ با چوبدست  شاید یک نفس باقی نبود، قلهنداد و آسمان/ یکسر پوشیده از ابري شبیه آرزوهاي سترون بود/ تا 

هزاران بار اما من آن مورم که همواره به دنبال رسـیدن   ،شرمگینی در مسیر بازگشتن بود/ چون ریگی از قله به قعر دره افتادم

  ).371بود (همان:

رة غزل انگیز بیرون از دایرعایت این وزن بسیار سخت و باور نکردنی است. این شعر با همۀ درازي و نقل داستانی خیال

نماد انسـانی اسـت کـه     ابرآورد. نیست. شعرش خواندنی و درد دلش شنیدنی است و زبان نیما و شعر اجاق او را به یاد می

کند. این غزل با نمادها، اسـتعاره، تنـاقض و تصویرسـازي بـا     روز غم انگیز را تداعی می آسمان ابريفریادي در گلو دارد و 

کند. این غزل در حالت قـبض شـاعر سـروده    دارد، تأثیر عاطفی خاص در خواننده ایجاد میهاي طبیعی زیبایی ها صحنهواژه

شده و بیشتر کلمات؛ مانند: اجاق برجاي مانده از کاروان، ابر سترون، الکن بودن زبان، قفل بستن بر لب، آسـمان ابـري و ...   

مـن  بهتر است ابیات را در ارتباط با هم بررسی کـرد.  بار منفی دارند. بین ابیات ارتباط طولی است (ارتباط عمودي خیال) و 

معشوق خیالی یا سایۀ خود، فردیت در شعر بهمنی نیست؛ بهمنی شاعر مردمی است که حتی در حـرف زدن بـا سـایۀ     و او:

کـرد  مـی  تضاد وجود دارد. او از آشنایی با من، انگار به دره سقوط قله و درهشود. بین خیالش نوعی نگاه اجتماعی دیده می

رسیدم. استفاده از قله، دره و آتش از پیش روشن، براي ساختن تصویر تفـاوت تصـویري رسـا و ملمـوس     اما من به اوج می

شـود،  است؛ شاید عشقی باشد که از قبل در دل عاشق باقی مانده است. خیالی بودن معشوق در این شعر بیشـتر آشـکار مـی   

اندازد که معشوق جـواب  ها او را به این فکر میگوید و انعکاس صدا در سنگپاي اجاق به دوست رؤیایی خسته نباشید می

دوست خود گنگ و ناتوان  با شود. همچنین تصویر دوست که در مواجههاش آغاز میداده است و همسفري از اینجا، با سایه

 ـدهندة عظمت معشوق است که زبان عاشق را میشده است، نشان ان کنایـه از خـاموش و سـاکت    بندد. بسته شدن قفل بر زب

 شود.گراي احساسی در آثارش زیاد دیده میهاي درونشدن است. بهمنی شاعر غزل رمانتیک است و از این دست غزل

خداحافظی با دوست خیالی و پاسخ نشنیدن باعث شـده تـا از رؤیـا بیـرون بیایـد و بفهمـد آرزوهـایش بـر بـاد رفـت.           

ر براي ناتوانی از گفتن رازهاي مگو به کار بـرده اسـت. غـرور در مقابـل معشـوق      ترکیب نویی که شاع چوبدست شرمگینی

 شویم. یادآور مکتب واسوخت است که در تاریخ ادبی قرن دهم بیشتر با آن مواجه می

  باد           

بـاد/   –د اما نـارفیقم  دیدم/ شایماندم/ با شتابم/ کاروان رفته را شاید/ که روزي باز میماند/ من نمیها میباد اگر در راه -

  یک شب عطر بارم را/ بار خورجین تبارم را/ به غارت برد.. (همان)

راهی شرّانگیز که بوي رسیدن بـه  . باد رفیق نیمهستهاي سفر کرده ایل و تبار اوباد همسفر شاعر براي رسیدن به کاروان

آورد و بـاد  هفت پیکر نظامی را به خاطر می» خیر و شر«هدف را از حس شاعر دزدیده است. تصویرسازي این شعر داستان 

  وفایی است، شر و مانع آرامش؛ و حس جا ماندة شاعر خیر است.  که نماد بی

گمان/ مـردان ایلـم   تر/ بی/ آن طرفبادشتابم/ تندتر از آنک/ آنجا/ آتشی خاموش/ مانده شاید از درنگ کاروان من/ می -

  ).39-38رانم (همان: ي است میامان/ عمررا توانم یافت/ با شتابی بی

ها به دنبال آن است. شناخت گذشـتۀ خـود، عمـري دویـدن و بـه      باد محرك شاعر براي دستیابی به هدفی است که سال

  نشیند.گذشته نرسیدن و آینده را از دست دادن حسی است که بر دل خواننده می
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 دریا

خواهد حـرف بزنـد و   تحت تأثیر عظمت بیکران دریا و جنگل می ها در کنار دریا ایستاده وگاه شاعر همانند همۀ انسان"

کنـد. بلکـه مـدادي را میـان     خوشی دل خود را به همۀ مردم عالم برساند. بهمنی به وزن و قافیه و حتی به شعر هم فکر نمی

شعر از این همـه  نویسد و خوانندة اي میگذارد و بی هیچ خیال و اندیشهگیرد و کاغذي را کف دست میانگشتان دست می

  ).37:1394ثروتیان،( "ها بیشتر استزدگی در غزلشود و این حیرتزده میسادگی و روانی بهت

جنگل  حال است؟ آبی دریا حال هستم/ دنیا کجاي در دانمنمی که چنان آن هستم/ دریا رويروبه سر/ پشت جنگل بر تکیه -

: 1392بهمنـی،  ( ها را نیز...بینم/ موج ماهییا هستم/ فوج مرغان را میسبز است/ من که رنگم را باران شسته/ در چه حالی آ

373.(  

بیننـد،  ها میهاي عکاسی و فیلمبرداري یکی و یکسان است که همۀ انساناین تصویرها براي همه و در برابر همۀ دوربین

  رود:او روي کاغذ می توانند بنویسند. اما این سخن غافلگیرکننده به یکباره از شست کلکفهمند و میمی

من و دریا غزلی ناب سرودیم ازتو/ غزلی مثل تو نایاب سرودیم از تو/ بس که زیبا شـده، آنـان کـه نداننـد تـو را/ در       -

افتاد/ بس که ما در تب و در تاب سرودیم از تو/ تشنگی خیالند که در خواب سرودیم از تو/آسمان بود که از دست زمین می

تاب فهمد/ که چه بیین شعر نکرد/ هرچه با حنجرة آب سرودیم از تو/ موج بر موج شکن خورده فقط میها با من و اآه چه

 ).501(همان:در این قاب سرودیم از تو 

گوید و چنان سهل و ممتنع که سـبک سـعدي را بـه یـاد     سرایی است که چون آب روان شعر میمحمدعلی بهمنی غزل"

  ).109:1383قزوه،( "ت داردآورد و چون منزوي استعدادي شگفمی

دریا را / با چشم باز هایت را هراسی و شوقی/ نگشاید .../یادت باشد/ روي/ هشدار: پلکبه درك شاعر و دریا/ که می -

  ).756:1392/ شاعر را با جشم بسته (بهمنی،بشنوي

هـایش را بـا نگـاه دقیـق     ینی و زیباییآمیزي بر زیبایی شعر افزوده؛ یعنی دریا را باید ببحس دریا را با چشم باز بشنوي:

آمیزي آن قابل توجه است. یعنی باید شعر شاعر را شنید تا به درك درونـی  درك کنی. و شاعر را با چشم بسته بشنوي، حس

دارد. و با بیت شاعر شنیدنی است ولی میـل میـل    ،»شاعر شنیدنی است«او پی برد. بهمنی مجموعه شعري با همین مضمون 

  ).522:1392ام شاعر (بهمنی،ام یا ببینیاي که بشنويدهتوست/ آما

کشم به جانب هم بغـض هـر شـبم/    اي اختیار نیست/ پر میدیگر مرا به مشغلهزندم وقت کار نیست/ ا صدا که میدری -

او چـه   بـا سـخت بیقـرارم و او بیقـرار نیسـت/      اي که هیچ زمانش غبار نیست/ دریا و من چقدر شبیهیم گرچه باز/ منآیینه

زند/ دریا سـرش  شود از حال خویش گفت/ دریا که از اهالی این روزگار نیست/ امشب ولی هواي جنون موج میخوب می

  ).462(همان:چنین که منم بیقرار نیست گفتمش ببین/ دریا هم اینبه هیچ سري سازگار نیست/ اي کاش از تو هیچ نمی

کـرده  اش و همراه ایشان کـارگري و کـار مـی   دوش کارگران چاپخانهگوید دوش به محمدعلی بهمنی، چنان که خود می

هاي پـر بسـامد شـعر بهمنـی اسـت. دریـا،       از واژه» دریا«گفته است. رازها می ،بغض هر شبشهم ،است و عصرها کنار دریا

ر آنجـا  ساحل، هواي شرجی، موج و رود کاربردي خاص در شـعر او دارد؛ زادگـاه و زنـدگی او در جنـوب و خـاطراتش د     

آفرین از صـور خیـالی   بخشی حادثهباعث شده است تا تصویرهاي طبیعی و احساسی از دریا در شعر او چشمگیر باشد. جان

کند.  مقایسۀ خود و دریا و سپس حسن تعلیل پایانی، زیبایی شـعر را دو  است که مضمون عاطفی را در این شعر تقویت می

ادهاي ظریف ویژگی دیگر این غزل است. بین ابیات غزل ارتبـاط طـولانی وجـود    کند. تصویرهاي اجتماعی و انتقچندان می

بغـض مـن اسـت؛    کشم دریـا هـم  آید باید به ساحل بروم دست از کار میزند و به یادم میگوید تا دریا مرا صدا میدارد، می



 جج

 92/ خیال در غزل نئوکلاسیک (با تکیه و تأکید بر اشعار محمدعلی بهمنی)تصویرسازي و عناصر صور

 

ت، هماننـد آیینـه صـافی اسـت. البتـه      یعنی او را هم مثل من بغضی گرفته است؛ اما دریا از دوستان غبارآلود این زمانه نیس ـ

  گوید که در کنار بندر عباس لمیده است.  هاي زلال خلیج فارس را میآب

اي با صداقت اسـت کـه شـاعر دردهـایش را در او و دریـا      فهمد، آیینهبغض هر شب شاعر است و درد او را میدریا هم

داند (من و دریا عاشـق و بیقـراریم). انتقـاد    بیقرارتر از دریا می بیند. اما با یک تشبیه تفضیل خود رادردهایش را در شاعر می

توانم با اطمینان با او سخن بگـویم؛ زیـرا دریـا مثـل مـردم ایـن       ظریف اجتماعی در این بیت آمده، دریا رازدار من است، می

اسـت، صـفت زشـت    روزگار سر در لاك خود فرو نبرده، مردم این زمان زاویۀ دیدشـان محـدود بـه خـود و مشکلاتشـان      

مسؤولیت وفا، بیکند و بینوع که ویژگی رایج زمان است هنوز به دریا راه نیافته است. درد مردم را حس میاعتنایی به همبی

کند. حضـرت علـی   سازي از دریا، حضرت علی و رازگویی او و فریادش در چاه را تداعی میرحم نیست. این مضمونو بی

خیز آن، تصـویري  برد و مردم این زمان به دریا (نوعی تلمیح پنهان)؛ طوفانی بودن دریا و هواي موجاز تنهایی به چاه پناه می

هـاي  آفریند، امشـب دریـا بـرخلاف شـب    در ذهن شاعر می "سرش به هیچ سري سازگار نیست"نو با استفاده از کنایۀ کهن 

یابد. کاش از تـو  با دید موشکافانه و نگاه احساسی درمی قراري را شاعرشود آرامش کرد، دلیل این بیدیگر بیقرار است، نمی

قرار نشود، حسن تعلیل و علّت ادبی گونه بیوفایی تو براي دریا نگفته بودم تا ایناي دوست (معشوق خیالی یا واقعی) و بی

بار عشق را ندارد، او بـراي   زیبایی که در این بیت به کار رفته قابل تأمل است؛ او معتقد است دریا با همۀ شکیباییش، تحمل

  هایش از من بیقرارتر و ناآرامتر  است.وفاییدیدن معشوق یا به خاطر بی

  ).578:1392(بهمنی،گشود می آغوش مهربان و صمیمی/ اهالیش/ آرام و از یکی جزیره/ مثل مواج/ اما ساحره دریا شبیه -

صـوص شـعر بهمنـی اسـت عناصـر طبیعـت بسـیار        خر بعر معاص ـش ترین نوع صورت خیال دردر تشخیص که برجسته

هایی از طبیعت بـه زیبـاترین وجـه جـان     ه به کمک تشخیص صحنهکتوان نشان داد تر است و تصویرهاي بسیار میگسترده

دهــد لی تصــویر اســت کــه اســاس آن را تشــبیه تشــکیل مــی صــۀ انــگــاه و زمیگرفتــه اســت و یــا عنصــر طبیعــت تکیــه

  ).229:1374،(پورنامداریان

  . اشیاي محسوس  4. 2

در شعر بهمنی در بسیاري از تصویرها اشیاي محسوس یک طرف تشبیه است و گـاه مشـبه مفـاهیم انتزاعـی یـا طبیعـی       

که در شـعر قـدیم از ایـن     اند (خنجر، نیزه، تیغ) و گاه اشیاي قیمتی (الماس، نقره)است؛ این اشیاء گاه آلات و ادوات جنگی

پر کاربرد در تصویر شعري چیزهایی است که با زندگی انسـان در   فاده شده است. اغلب اشیاویر استدر ساختن تص نوع اشیا

هاي تشبیهی ملاحظه کرد. برخی از این اشـیا؛ ماننـد:   خصوص در اضافهها را در قسمت تخیل و بتوان آنارتباط هستند و می

ها اغلب اند. این واژهدر تصویرهاي گوناگون تکرار شده آینه، گهواره، زنجیر، کوچه، اجاق، پنجره، بلور، سفره و...چندین بار

ترین سـطح تصـاویر شـعري    کنیم. عمیقها اشاره میهاي پر بسامد شعر بهمنی است. دراینجا فقط به تعدادي از این واژهواژه

ز معنـاي واقعـی یـا    تـر ا در تصاویر برخاسته از نمادهاست. استفاده از اشیا گاه نماد و رمزي است که معنـایی بسـیار عمیـق   

نماد عبارت است از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که بـر معنـی و مفهـومی وراي آنچـه ظـاهر      " استعاري دارد.

کند؛ در عین حال، نمادگرایی یا سمبولیسم، فقط نشان دادن یک مفهوم به جاي مفهوم دیگر نیست، بلکه نماید، دلالت میمی

  ).9:1375،چدویک( "ینی و ملموس براي بیان عواطف و افکار انتزاعی نیز هستبا استفاده از تصاویر ع

  آینه

اندیشی و تأمل) است؛ در اصل این واژه به معنـی رصـد   (باریک speculation(آینه) ریشۀ واژة  speculumواژة لاتین «

(ملاحظه و نگـرش)   consideration(ستاره) نیز ریشۀ واژة  sidusآسمان و حرکت ستارگان به کمک یک آینه بوده است. 
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شناسی به معنی نگریستن به مجموع کواکب است. این دو اسم معنا که به مفهوم عملی فکري هسـتند،  است، که از نظر ریشه

شود که آینه، به عنوان یـک سـطح بازتابنـده، پشـتوانۀ نمـادگرایی      اند. از اینجا معلوم میاز رصد کواکب در آینه ریشه گرفته

جسم صیقلی خاص، در کلمـات  «در ادبیات عرفانی ). 323:1388،شوالیه و گربران» (ر زمینۀ شناخت و آگاهی استپرباري د

اهل ذوق، مراد از آن قلب انسان کامل است از جهت مظهریت او؛ زیرا ذات و صفات و اسماء را آینه گویند و این معنـی در  

هاسـت. در  در مفهومی دیگر، آینـه نمـاد مبادلـۀ آگـاهی     ).45:1377سجادي،» (انسان کامل که مظهریت تامه دارد، اظهر است

یعنی: مؤمن آینۀ مؤمن است. آیینه براي عارفان، سمبلی بود براي بیان » المؤمنُ مرآت المؤمن«حدیث معروفی آمده است که 

کننـد، بـدین معنـی کـه     عرفی میاند و تأمل در آن را شایسته وجود آدمی محقایق که برخی آن را براي مخلوق عبرتی دانسته

کند و در صدر محک هسـتی قـرار دارد و در برخـی مـوارد، آیینـه را      آیینه وجود هستی انسان را از بیخ و بن روشنگري می

کند؛ پـس آهـن وجـود انسـان مسـتعد      الوجود را منعکس میآورند که جمال و جلال لایتناهی واجبغلاف هر دو جهان می

  یابد. یدن به آینگی معرفی شده است که لحظه لحظه بر دل وي تجلی میقبول فیض الهی براي رس

براي صاحبان بصیرت، عبرتی بزرگ است؛ کسی که با نگاهی عمیق در آیینه بنگرد و بسیاري از مشـکلاتش حـل   » آیینه«

هـایی  گر آنکـه اشـکال  نشود، شایسته نیست که از گروه خردمندان به شمار آید. به عمرم سوگند، عاقلی در آیینه ننگریست م

عظیم، خرد او را در خود گرفت و در امور روشن به شک و تردید افتاد، با وجود این، مشکلات بسیاري نیـز بـراي او حـل    

بخش عقل بـه  شد...آن کسی که بخواهد عقل خود را با صورت عجز آن مشاهده کند، بیشتر در آیینه بنگرد، که بهترین بینایی

هر تغییر مهمی که در زنـدگی ایرانیـان روي   "). 34:1393به نقل از قانونی و غلامحسینی،118ات: (عین القض» عجز آن است

کـم و کاسـت بـا همـان کیفیـت نشـان       آید. همان شیء مسطحی که تمام آنچه در مقابل دارد بیدهد پاي آینه در میان میمی

به کار  مورد 50بیش از » آینه«در شعر بهمنی واژة  ).41:1391قهقهۀ آفتاب آیینه و بی نقاب، سرامی و صادقی زاده،( "دهدمی

  رفته که در بیشتر موارد نماد پاکی و صداقت دل است: 

سقف کوتاه اتاقم آسمونه واسه من/ ز این پـرده همـون رنگـه همـون رنـگ      ون دیوار سنگی سایبونه واسه من/ هنوز ا -

دونـی  ی که بودیم دیگه نیستیم واسه هم/ تو خـودت اینـو مـی   کبود/ با همون طرح قدیمی با همون شکلی که بود/ اما ما اون

چی بگم؟ گفتنیا همیشـه تلخـن مـث زهـر/ هنـوز آینـه روي       ها خیلی زیادن قد دیواراي شهر/ چی بگم من چی بگم؟/ گله

 ).73:1392س، هنوز عکسا رو دیوار/ هنوزم پنجره بسته است با من حرفی نداره (بهمنی،طاقچه

هـاي قـدیمی را در   قچه، دیوار سنگی، پرده با رنگ کبود، تصویري از فضاي عاطفی و صـمیمی خانـه  آینه و شمعدان، طا

ها بدون حضور صورخیال به تنهایی و با سادگی خود مضمون اجتماعی دنیاي قـدیم را  کند. تناسب بین واژهذهن تداعی می

بعـد از تحریـک احساسـات و آمـاده کـردن ذهـن        کنـد. کند. زبان و لحن مردمی شعر، این صمیمیت را بیشتر مینقاشی می

 آورد. خواننده، اندوه و افسوس از این همه تفاوت زندگی دیروز و امروز را مقابل چشم می

وسیلۀ آزمایش است و شاید به معنی دل و احساس باشد. براي تشـخیص نفـس کشـیدن افـراد از هـوش       وآیینه، محک 

کند و در غیـر  کرد؛ در صورت زنده بودن هواي بازدم ایجاد بخار روي شیشه و آینه میتوان از شیشه یا آیینه استفاده رفته می

گوید: با تمـام وجـود   احساس است؛ بهمنی میاستعاره از دوستان بی مردگاناین صورت نشان عدم حیات در آن فرد است. 

چنـین آمـده   ب لذت بهت زدگی ایندرك کردم در میان دوستان به ظاهر دوست همدردي ندارم. در توضیح این بیت در کتا

اند. آیینه در ادب فارسی معنی نمادین دوسـت  زد و اثر آهی بر آیینۀ من دیده نشد همه مردهیعنی هیچ کس نفس نمی«است: 

دستی کرده وآن را به معنی سخن و شعر و در نهایت راز دل و دل خـود بـه کـار    و معشوق را دارد و بهمنی در اینجا چابک

  ).128:1394(ثروتیان،» فهمدگفته: دیدة هیچ کس او را نمی برده است و
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دستی از پینه و پایی همه تاول با اوست/ آخرینی که همه همت اول بـا اوسـت/ بـه گمـان پوسـت نـه سـمباده، ولـی          -

هـاي کـویري امـا/ راز سـبزینگی سـیرت جنگـل بـا        تردید/ طاقه طاقه دلی از مخمل و ململ با اوست/ صورتش بوم تركبی

و بـاور   آینـه کاویـدم  اوست/ حرف شبنامۀ چشمش را تکثیر کنید/ که خبرهایی از آن تب زده مشعل با اوست/ مـن کـه در   

  ).488:1392دارم/ حل لا ینحل این گمشده جدول با اوست (بهمنی،

دل پـاك   اسـتعاره از » آیینـه «این غزل در ستایش پدر یا هر فرد زحمتکش پینه بر دست سروده شده است؛ در بیت آخر، 

اشاره به نوعی باور مردمی دارد که معتقدند چیزهاي گمشده را  آینه کاویدن:هاي تلاشگر زحمتکش است. پدر یا نماد انسان

دهنـد. فـرد زحمـتکش    ها را خبر میشدهاي چون جام جهان دارند و گمشود با آیینه بینی پیدا کرد. افراد متبحري که آیینهمی

  جوید.با تلاش میهاي هدف را شدهنیز گم

  تقویم ساعت،

تـر و  ها را خوب مواظبت کنید. هر قدر آنهـا طبیعـی  دهند. سمبولها شعر را عمیق کرده؛ دامنه، اعتبار و وقار میسمبول"

کنـد، بایـد آن را پرداختـه    تر خواهد بود؛ ولـی فقـط سـمبل کـاري نمـی     تر و متناسبتر باشد، عمق شعر شما طبیعیمتناسب

واژة ساعت و تقویم در شـعر بهمنـی بـیش از ده    ). 133:1373طاهباز،( "فرم و احساسات شما به آن کمک کندساخت. باید 

ها خوش درخشیده است. تقویم و ساعت هر دو گـذر زمـان و بـه    بار به صورت نمادین به کار رفته و در هم نشینی با واژه

 دهند؛ مانند:هاي عمر را خبر میانتها رسیدن لحظه

ام/ بیـزارم از خموشـی تقـویم روي میـز/ از     ام/ از هاي و هوي کوچه و بازار خسـته ی از این همه تکرار خستهاز زندگ -

 ).54:1392ام (بهمنی،دنگ دنگ ساعت دیوار خسته

صدا و ساعت، روزگار گـذرا را بـا هیـاهو و    تقویم، نماد سکوت و ساعت، نماد صداست. تقویم، گذر زمان را آرام و بی

اي که بهمنی به زیبایی بـا ایـن دو واژه سـاخته و تکـراري بـودن روزگـار را بـه رخ        کند. تصویر سادهشزد میسر و صدا گو

هاست. تصویر خیالی در عمق نیست تصویر سطحی است اما عاطفی و برآمده خواننده کشانده، داستان هر روز زندگی انسان

 گرفتگی و قبض سروده شده است.از دل و در حالتی از دل

 ).671ناسنامۀ من یک دروغ تکراري است/ هنوز تا متولد شدن مجالم هست (همان:ش -

آفرینی کند و تصویر بسازد. در بیت اي است که توانسته با آن مضموندر دیوان بهمنی آمده، واژه بار واژة شناسنامه چهار

هـایی کـه شناسـنامه    داند؛ چه بسا انساناري میبالا به مفید بودن ایام زندگی اشاره دارد. شناسنامه را دروغ، کار عرفی و تکر

  داند.حضور یار گذشته، عمر نمیاین شعر روزهایی را که بی در اند. بهمنیمفیدي نداشته عمر و دهدمی آنها را صدساله نشان

  پنجره

طبیعـت چشـم و    پنجره به عنوان منفذي به هوا و نور، نماد پذیرندگی است، اگر پنجره گرد باشد، بـه مثابـه پذیرنـدگیِ   «

هاي آسمانی. شاید آگاهی خواهد بود، اگر پنجره مربع باشد، پذیرشی مادي و زمینی خواهد داشت، در خلاف جهت دریافت

سازند. پنجره سمبل ارتباط متقابل بین مـا و فضـاي   هاي مساجد و اماکن مقدس را کاملاً مربع نمیبدین علت باشد که پنجره

تر است. و نیز باز شدن ذهن به سوي فضاي وسیع ون، یا عبور به سوي خارج و ماوراافت از بیردیگر و در پی آن امکان دری

). مولانـا  39:1391،غلامحسینی و قـانونی » (هاي تازه استبه عبارتی دیگر، پنجره دریچه آگاهی و معرفت انسان به روي افق

 شود: ي گلستان معشوق گشوده میداند که به واسطه آن گوش و دل عاشقان به سواي میسماع را پنجره

  ).897:1377اي شد سماع سوي گلستان تو/ گوش و دل عاشقان بر سر آن پنجره (مولوي،پنجره -
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سهراب سپهري، پنجره نماد ارتبـاط متقابـل بـین مـا و فضـاي دیگـر و در پـی آن امکـان          »تا نبض خیس صبح«شعر  در

تر اسـت. بـه عبـارتی دیگـر، پنجـره      و نیز باز شدن به سوي فضاي وسیع ج و ماورادریافت از بیرون، یا  عبور به سوي خار

  هاي تازه است:دریچۀ آگاهی و معرفت انسان به روي افق

ها رو به هاست/ پشت دریاها شهري است/ ... که در آن پنجرهدور باید شد، دور/ شب سرودش را خواند/ نوبت پنجره -

  ).364:1387تجلی باز است (سپهري،

  بافت (همان)هاي قدیمی/پنجره میعلف خشک آیه بود/از پیرهنش هايدگمه وسط مذاهب/در صبح نور که آمد رنف یک -

ها و چیزهـاي خـوبی اسـت کـه بـه      هاي قدیمی، تمامی ارزشدر این شعر از سهراب سپهري، منظور از علف خشک آیه

هایی هستند که معنایشان براي ما روشن نیست، بـه  هها را گرفته و مانند آیدست فراموشی سپرده شده است و غبار عادت آن

اند. اکنون کسی آمده اسـت کـه غبـار از رخسـار آن چیزهـاي قـدیمی زدوده و چهـرة واقعـی و         اثر ماندهناچار خشک و بی

کـرده  زیبایشان را پیش چشم ما قرار داده و ما را با فضاي تازه و وسیع آشنا کرده و دریچۀ دل را به سوي افقـی جدیـد بـاز    

در شعر بهمنی نیز پنجره با همین کیفیت و کاربرد بارها در قسمت مربوط به تخیل بـه ویـژه در اسـتعاره و تشـبیهات     است. 

 ها بیشتر از عنصر خیال استعاره استفاده شده است.اضافی شاعر به کار رفته است؛ در این نمونه

  گیري. نتیجه3

واند قدرت کلام را تا حد یک تجربۀ ویـژة روحـی افـزایش دهـد و امکـان      کند تا بتهاي خیال، شاعر را یاري میصورت

محمدعلی بهمنی حاصل ادراکات و تأثرات شاعرانه خود را با نگـاهی   انتقال عواطف را به دیگران از طریق زبان فراهم آورد.

در اشـعار او تصـاویر زنـده و     هاي شاخص اشعار اوست.ایجاد ترکیبات بدیع و نو از ویژگیکند. نو و زبان امروزي بیان می

کـه   -تشـخیص، تشـبیه  خورد و ابداع معانی و تصاویر جدید به شعر او ویژگی خاصـی بخشـیده اسـت.    اي به چشم میتازه

ها نیز بدیع و حاکی از خلاقیـت  البته نوع کنایه ؛آمیزي، استعاره، رمز، کنایهحس -هاي بدیع استترین شکل خلق خیالساده

امثال و حکم و... از جمله صورخیالی و عواملی هستند، کـه در برقـرار کـردن پیونـد      ؛یرهاي کنایی استشاعر در خلق تصو

سیاسـی و...   -شاعر گاهی مضامین اجتماعی دارند. انگیز کردن بیان محمدعلی بهمنی تأثیر بسزاییعاطفی با مخاطب و خیال

  د.   کنتر بیان میرا با استفاده از نماد و بیان نمادین دلنشین
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